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پیاده سازی جلسه بیست و سوم

بسم اله الرحمن الرحیم

قرآن بسندگ ی از آسیبهای است که در تفسیر قرآن رخ داده است و هنوز هم ادامه دارد و قاعدتاً در آینده ادامه خواهد
داشت قرآن بسندگ در ی تقسیم کلان به قرآن بسندگ در تفسیر قرآن و قرآن بسندگ در کل معارف، معارف مربوط به دین، یا

حت بالاتر مربوط به زندگ تقسیم مشود. راجع به قسم اول قرآن بسندگ در تفسیر بیان شد که اگر منظور این باشد که در
تفسیر قرآن فقط به خود قرآن مراجعه شود خودش ی آسیب است و آسیبهای هم دارد و قاعدتاً به این جریانات دامن زده

باشند ولو ممن است در جامعه شیعه هم بودند و لباس شیعه به تن داشتند ول در خدمت آنها بودند. اینه بوییم حسبنا
کتاباله و در تفسیر قرآن به خود قرآن مراجعه کنیم، بحث عقل مطرح مشود. بعض از آیات قرآن را نمشود فارغ از عقل

فهم کرد، ما اگر ظاهر قرآن را اخذ کنیم ی خدای مجسم ممن الوجود  را باید تصور کنیم. راجع به نقل هم روایات اهل بیت را
داریم و در اصل قرآن بسندگ خلاف خود قرآن است. قرآن ی ما آتاکم اله و ی ما آتاکم الرسول دارد، ما آتاکم الرسول غیر
از ما آتاکم اله است. اگر غیر از این باشد ترار وجه ندارد حدیث ش ناپذیر ثقلین، هم در متون امامیه و غیر امامیه حدیث
ثقلین ضرب المثل حدیث متواتر است که رسول خدا فرمودند: این دو ثقل از هم جدا نمشوند. ی شل جدا ناپذیری این دو

ثقل این است که اهل بیت، قرآن را تفسیر کنند، البته چیزی که عجیب است اینه گاه بعض برای مستدل جلوه دادن نظر خود
ته توجه کنیم که تفسیر قرآن به قرآن غیر از قرآن بسندگگویند خود اهل بیت قرآن را با قرآن تفسیر کردهاند. باید به این نم
است. تفسیر قرآن به قرآن صحیح است. اگر ما چند آیه را کنار هم بذاریم و با کم همدیر برداشت کنیم، کاری است که

امام صادق انجام داده اند. و معنایش این نیست که فقط به قرآن مراجعه کنیم و بخواهیم همه آیات قرآن را تفسیر کنیم.  اما قسم
دوم: که محور اصل بحث این جلسه است، قرآن بسندگ در معارف مربوط به دین یا کل شوون زندگ است. به این معنا که

کس بوید همه آنچه که ما احتیاج داریم در قرآن هست، «قرآن بسندگ در معارف» دو رقم است:
 الف) آنچه در زندگ به آن احتیاج داریم، ولو فیزی، شیم، تاریخ، جغرافیا، زیست؛

 ب) آنچه در زندگ دینیمان به آن احتیاج داریم.
 اگر ما اصل قرآن بسندگ را به عنوان آسیب مورد بحث قرار مدهیم به این معنا نیست که همه این موارد آسیب باشد. عنوان،

"آسیب قرآن بسندگ" است ول ممن است وقت این آسیب را مورد بررس قرار دهیم ی جاهای را بپذیریم که دیر آسیب
نیست. در جستجوی که در این زمینه داشتم به این نتیجه رسیدیم که سه نظر، البته بسته  به تفسیر وجود دارد، ی نظر این که،
تمام معارف چه مرتبط با دین و چه غیر مرتبط با دین در قرآن هست، البته ممن است به آن موارد برسیم و ممن است نرسیم.

به غزال، سیوط، آلوس1، این نسبت را دادهاند ، آلوس تا آنجا پیش مرود که مگوید: اگر زانوبند شتری هم گم بشود
متواند در کتاب خدا آن را پیدا کند؛ یعن ی امر بسیار جزئ که مربوط به دین هم نیست، در قرآن هست! همچنین معتقد

است اینه ما نمتوانیم در این موارد خُرد را از قرآن استخراج کنیم ضعف ما است. این گروه قرآن را مقید به مطلق معارف
دین نمکنند. در اینجا اصلا بحث تفسیر قرآن هم نیست.

 نظر دوم این است که در قرآن همهی معارف و احتیاجات بشر هست؛ ول این طور نیست که ما بتوانیم همه موارد را از ظاهر
قرآن در بیاوریم، بله از مجموعه ظاهر و باطن باید استفاده کرد، قول اول، بحث باطن را نمآورد، ول این قول دوم مطلب را
دانش باطن قرآن را داشته باشد، البته همه چیز درقرآن هست. نظر  سوم گوید: اگر کسکند و ملطیف و رقیق م کم ی

هم هست  مثل نظر مرحوم علامه طباطبای در المیزان که مگوید: اینه «لا رطب و لا یابس الا ف کتاب مبین.....» بنا بر اینه
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مراد از کتاب مبین، کتاب تدوین باشد نه کتاب توین، کتاب مبین یعن صفحه طبیعت بنابر اینه مراد از کتاب مبین کتاب
تدوین باشد، این کتاب مربوط به معارف هدایت بشر است، نه معارف فیزی و شیم و معماری و زیست. گاه هم به مثال

در این کتاب هست، یعن خواهگوید: هر چه منویسد و مم کتاب فقه مثلا عروة الوثق شوند، فرض کنید کسمتوسل م
آیا معادله فیزی هم در این کتاب هست؟ منظور این است که ما یرتبط به عروة، فقه و غرض مرحوم سید هرچه مخواه در
این کتاب عروة هست. در این صورت صحیح نیست که بوئیم معادلات فیزی و شیم را هم متوانیم از عروة حل کنیم. در

قرآن هم این طور است، اگر قرآن کتاب هدایت است، «ذل التاب لا ریب فیه هدی للمتقین....» در  راستای هدایت هرچه نیاز
باشد در قرآن هست. همینگروه سوم نیز به دو گروه تقسیم مشوند: 

الف)در کتاب هست با ارشاد ائمه؛ 
ب) بدون ارشاد ائمه ؛ اگر بوییم با «ارشاد ائمه» قرآن بسندگ باشد هم اشال ندارد با ارشاد ائمه است. اینها حرفهای زدند

و مشود زد ول ما چه بوییم اگر بوییم حرف اول درست است فوراً این مطلب را مگویند که همه چیز در قرآن هست؛
منته ما نمفهمیم. عبداله بن عباس سر شب خدمت امیرالمومنین آمد و عرض کرد آقا برایمان تفسیر بوئید. آقا فرمود:

بنشین و نشست و حضرت تفسیر قرآن را از باء بسم اله شروع کرد. 
ابنعباس آدم ر بس است. اولاصبح شد. بعد حضرت فرمود: دی ه الرحمن الرحیم، و فرمود فرمود فرمود تا نزدیبسم ال
معمول نیست سرگرم بشود، به علاوه ابنعباس، ظرف محدود است یعن اگر امام صادق طرف امیرالمومنین بود. امام چه

مکرد و چه مطالب مفرمود. چون باید مطالب را به اندازه ظرفِ طرف مقابل مطرح کرد و الا ستم به خود، به دانش و به آن
طرف مقابل است. ابنعباس غیر از امام صادق و امام باقر است و بالاخره شاگرد متب ولایت است. در این داستان خوب باء

بسم اله چه بوده است که بیانش اینقدر به طول کشیده است. 
ی حد نازلتر آن قصهای بود که آقای حیم نقل مکند که مرحوم نائین، میرزا حسین نوری و سید اسماعیل صدر وقت از

نجف به کربلا رفتند مگویند با خود گفتیم حالا که آمدیم به زیارت مرحوم سلطان آبادی هم برویم. رفتیم خدمت ایشان در
کربلا. اینها فحل هستند و ی از دیری فحلتر است. آیه هفت سوره حجرات مطرح شد که از محمات قرآن هم هست اینها
دیدند مرحوم سلطان آبادی چیزی گفت که تا به حال نه به ذهن نائین رسیده بود و نه سید اسماعیل صدر و نه میرزا حسین
نوری. لذا خیل خوششان آمد گفت فردا هم بیایید تفسیر دیری نزدی از همان آیه را بیان کرد. به ی ماه هر روز مطلب

ء فسألونم بشکه حضرت فرمودند: «اذا حدثت ر در کربلا ذلیل و زمینگیر شدند. آن روایتجدیدی بیان کرد تا حدّی آنها دی
من کتاب اله» هر چه من گفتم از کتاب خدا سوال کنید. آن شخص گفت: یابن رسول اله، گفت: کجا در قرآن نه از قیل و

از کثرت سوال آمده است؟ گفت این سه تا کجای قرآن هست؟ حضرت فرمود: «قال لا خیر ف از فساد اموال و نه قال، نه
کثیر من نجواهم» خوب معلوم است این آیه خط مدهد که همه قیل و قالها و نجواها خوب نیست، « الا من امر من صدقة او

معروف أو اصلاح بین الناس....» ، « تَسالُوا عن اشْیاء انْ تُبدَ لَم تسؤکم ... » 

  1. نقل از ثقه است.


